
 
 

 !تو هم با من بيا
 
 
 
 

 مكثي كرد و ادامه »!منو تنها نذار«: گفتبا چشماني تر مرد دست زن را گرفت و براي چندمين بار 
 ».تونم برم من بي تو نمي! تو هم با من بيا! تو هم بيا«: داد

 پس از آن كه چند بار تلاش كرد دستش را. دانست چه بگويد نگريست و نمي زده به او مي زن بهت
 . توانست بكند كار ديگري نمي. از دست  مرد بيرون آورد و موفق نشد، به آن تن داد

  ».ها نذار من تنها برم تو رو به جون هر كي دوست داري، تو رو به جون بچه«: مرد با التماس گفت
ها خانه  كاش بچه. رسيد كاش كسي سر مي. كرد  نگاه ميبر به مرد و به دور و گيزن با درماند

 ... كاش . مدآ كاش زنگ در به صدا در مي. ندبود
اشك مرد جاري شد كه » .ترسم من خيلي مي. ترسم من مي! با من بيا. منو تنها نذار«: مرد ادامه داد

 .دل همسرش را سوزاند
با وجودي كه چيزي از بيماري مرد به او نگفته بودند، اما از پانزده روز قبل، زماني كه پس از چند 

چيزهايي حس بودند،  ه در بيمارستان، به توصية پزشك، او را به خانه برگرداندشدنروز بستري 
رود، از زندگي روزمره  برد كه با سرعت به سوي مرگ پيش مي تر پي مي بيشچه هر . كرده بود

هاي بي بهانه و كتك  ديگر از خشونت. شد اي خيره مي مدتها به نقطه. گرفت تر فاصله مي بيش
. كرد هايش نگاه مي با رأفت و ملايمتي باور نكردني به همسر و بچه. هاي بي دليل خبري نبود زدن

 و ديگران ».دونم مي. ام من رفتني«: گفت شد و مي هايش پر اشك مي  چشمهيپس از چند روز 
: گفت گريست و مي  روزهاي بعد بي خجالت و با صداي بلند مي»نه، اين چه حرفيه؟«: گفتند مي

اين حرفا چيه؟ اگه دواهاتون رو به موقع بخورين، به زودي «: گفتند  ديگران مي».ام فتنيمن ر«
 . كرد  اين دو روز آخر هم به شدت هراسان شده بود و دست همسرش را رها نمي».شين خوب مي

گاه او را با خود نبرده بود و حالا با  هيچبراي كار يا تفريح، در سفرهايش به اين شهر و آن شهر، 
 . خواست او را با خود ببرد اصرار مي

اه او را چنين وحشت زده گ هيچ. كرد يك عمر با همسرش زندگي كرده و او را نشناخته زن فكر مي
 .نديده بود

 
 

 


